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یادداشت

درنگی حقوقی 
بر اساسنامه سازمان ملی سنجش

۲۴ اردیبهشــت  ســال جاری بود که سید ابراهیم رئیســی، به عنوان 
رئیس شــورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شــورا با موضوع 
«اساســنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که در 
جلســه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 

رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.
 این اساســنامه ابلاغی که به اذعان دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
ماحصل مطالعه ای تطبیقی در برخی کشورهاست، در راستای مرکزیت  دادن 
به این سازمان نوظهور به منظور استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، 
اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور ایجاد شده 
و از این پس کلیه دســتگاه های مشــمول موظف اند که با همکاری سازمان 
ملی سنجش، نســبت به پیشــبرد اهداف ارزیابی های آموزشی خود اقدام 
کننــد. تصویب اساســنامه موصوف بــا توجه با مفاد الــزام آوری که در آن 
گنجانده شــده ، نکات حقوقی در خور تأملی را با خود به همراه داشته است 

که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- مطابــق مــاده ۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری، مؤسســه دولتی، 
«واحد ســازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود 
و با داشــتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی 
از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد ». لذا بر اساس 
این ماده مبرهن اســت  تأسیس هر سازمان دولتی جدیدی منوط به تصویب 
قانون در معنای خاص کلمه یعنی اظهار نظر و تصویب در مجلس شورای 

اسلامی و تأیید شورای نگهبان است.
 از منظر حقوقی می توان ادعا داشت که حتی بر اساس قوانین موضوعه 
موجــود در نظام حقوقی ایران نیز هر هنجاری که درصدد پوشــیدن جامه 
قانون باشــد، لاجرم باید دارای دو ویژگی باشد؛ اولا باید مرجعی ذی صلاح 
آن را تصویــب کــرده باشــد و ثانیا نمایندگان مردم نســبت بــه اظهارنظر 
و تصویــب آن اقدام کره باشــند. حال آنکه در مصوبــه مزبور کمتر اثری از 
رعایت اصول دوگانه فوق دیده می شود؛ چرا که از سویی این مصوبه نه تنها 
در قوه مقننه کشــور به عنوان تنها مرجع صالــح برای قانون گذاری مطابق 
اصل ۷۱ قانون اساســی تصویب نشده و پشــتوانه آن نهادی غیرانتخابی و 
غیرمصرح در قانون اساســی به نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است، 
بلکه چنان که گذشت، اعضای نهاد تصویب کننده این اساسنامه، اغلب شان 
انتصابی بوده و عملا آن معنایی را که نمایندگان مجلس شــورای اسلامی 
بــه عنوان نمایندگان مــردم دارند، ندارد. از این جهــت می توان اظهار کرد 
این اساســنامه در برخورداری از ویژگی های قانون مندی  دارای ضعف هایی 

اساسی است.
۲- یکی از جلوه های بارز حاکمیت قانون، رعایت سلسه مراتب قانون گذاری 
و عدم مغایرت قوانین پایین دســت با قوانین و اسناد بالا دستی است. این مهم 
در نظام حقوقی ایران نیز مــورد توجه بوده و مقام معظم رهبری در بندهای 

مختلف «سیاست های کلی قانون گذاری» به آنها اشاره داشته اند.
ایشــان در بند ۳ این سیاســت ها به «تعیین ســازوکار مناسب برای عدم 
مغایرت مقررات با قانون اساســی » و در بند ۱۴ به «رعایت صلاحیت ذاتی 
قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، 
بازنگــری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ســاز و کار کارآمد قانونی 
لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» اشاره داشته 
و ایــن موارد را جزء پایه ها و محورهای اصلی نظام قانون گذاری در کشــور 

برشمرده اند. 
چنان کــه در بند ۱ گذشــت، مصوبه مــورد بحث شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی از جهات مختلف با قانون اساســی در تعارض اســت و از این رو 
با بند ۳ سیاســت های کلــی قانون گذاری نیز تطابق نــدارد؛ چرا که تصمیم 
شــورای فوق الذکر عملا ناقض اصل ۷۱ قانون اساسی بوده است. همچنین 
با عنایت به اینکه در بند ۱۴ سیاســت های مذکور به لزوم «رعایت صلاحیت 
ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای 
عالی، ... پیش بینی ســاز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت 
مصوبات آنها با قوانین عادی» اشاره شده، بی شک یکی از این موارد، رعایت 
صلاحیــت انحصاری قوه مقننــه در تصویب قوانین عادی اســت. از این رو 
تصویب مصوبه یا اساسنامه سازمانی ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
نه تنها در تعارض با ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری است، بلکه در 
تعارض با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و بندهای مذکور در سیاست های 
کلــی قانون گذاری اســت و از این مجرا تصویب و ابــلاغ این مصوبه محل 

درنگ و تأمل است.
۳- از دیگر نکات قابل تأملی که در تصویب و ابلاغ اساســنامه ســازمان 
ملی سنجش می توان به آن توجه داشت ، این است که مطابق بند ۱۰ اصل 
۳ قانون اساسی، یکی از تکالیف دولت در معنای کلمه، «ایجاد نظام اداری 

صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» ذکر شده است. 
بر این اســاس، ایجاد یا ادغام یا اصلاح نظام اداری باید با مبنا قراردادن 
حذف تشــکیلات غیرضرور و همچنین ســهولت بخشــی در ارائه خدمات 
در عیــن رعایت جنبه های تخصصی و حرفه ای صــورت گیرد. در این میان 
با عنایت به اینکه «ســازمان ســنجش آموزش کشــور» به عنوان مرجعی 
تخصصی  که پیش تر ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کرد، 
مطابق ماده ۲۰ اساســنامه مــورد بحث، «با تمام امکانــات، فضای اداری، 
تجهیزات، منابع انســانی و پست  های ســازمانی به سازمان ملی سنجش و 
ارزشــیابی نظام آموزش کشــور، منتقل می گردد» حال سؤال مطروحه این 
اســت که اگر قصدی برای افزایش صلاحیت ها یا تغییر ســاختار سازمانی 
ســازمان ســنجش وجود داشــت، آیا این امر نمی توانســت بــدون ایجاد 
تشــکیلاتی جدید و تنها از طریق قانون عادی و از مجرای مجلس شــورای 
اســلامی انجام گیــرد؟ آیا چنین ساختارســازی جدیدی منجــر به افزایش 

هزینه های دولت نخواهد شد؟ 
سؤال دیگر آنکه این نوع ادغام سازمان سنجش موجبات نظارت گریزی و 
وضع مقررات نظارت   ناپذیر از ســوی سازمان نوتأسیس را به همراه نخواهد 
داشت؟ حال آنکه اقتضای کار سازمان سنجش و اهمیت بالای تخصص در 

آن، نیازمند تصمیماتی واحد و در عین حال مشخص است.
بنا بــر آنچه در موارد فوق مطرح شــد، ایجاد ســاختاری جدید با عنوان 
«سازمان ملی سنجش» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسط اختیارات 
این ســازمان، نه تنها از منظر تخصصی و حرفه ای محل تأمل اســت، بلکه از 
منظر حقوقی نیز اشکالات عمده ای از جهت تعارض آن اصول قانون اساسی 

و دیگر اسناد بالادستی متصور است که مقتضی بحث های بیشتر است.

ضرورت توجه به حقوق ملت 
در سوگندنامه نمایندگان مجلس

 پیرو اظهارنظر امیرحسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، راجع 
بــه لایحه حجاب  (به موجب لایحه حجــاب و عفاف تمام دوربین های 

ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند):
لازم است نمایندگان مجلس به مفاد اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند یاد 
می کنند   «در نوشــته ها و نظرات خویش ضمن دفاع از قانون اساســی، آزادی و 
مصالح مردم را مدنظر داشته باشــند» و بخشی از اصل نهم قانون اساسی که 
ذیل فصل اول تحت عنوان اصول کلی [نظام] انشــا  شده، توجه بیشتری کنند: 
هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های 

مشروع [مردم] را هرچند با وضع قانون سلب کند.
قانون اساسی به منزله عالی ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت در مقام 
تبیین حقوق ملت ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آزادی های عمومی- سیاسی و 
توجه به کرامت انســانی، در یک فصل به صراحت مصادیق حقوق اساســی و 
ابتدایی افراد ملت را تعرفه می کند. نکته قابل تأمل آنجاست که قانون اساسی 
مقدمه و شــرط لازم برای اعمال هرگونه تکلیف بر شهروندان در هیبت قانون 
را منوط به رعایت این حقوق و حفظ کرامت انســانی می داند. عطف به چنین 
تکلیفی، در مجموع قوانین حاکم بر رفتار شهروندان حفظ حقوق و آزادی های 
عمومی مردم اولویت داشــته و به انحای مختلف این الزام قانونی مورد توجه 
مقنن واقع شــده است. پیرو چنین تکلیفی اســت که در مجموع قوانین حاکم 
بر روابط شــهروندان اعــم از مقررات مصرح در قانون مدنی تا منشــور حقوق 
شــهروندی و ســند امنیت قضائی و آیین دادرسی کیفری و... توجه به حقوق و 

آزادی های عمومی ملت به عنوان یک قاعده لحاظ شده است.
ماده ۱۳ ســند امنیت قضائی در مقام تعریف حریم خصوصی مقرر می کند: 
حریم خصوصی عبارت اســت از قلمرو زندگی خصوصی اشــخاص که انتظار 
نقــض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و 
دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، 
محــل کار، اطلاعــات و ارتباطات خصوصی شــخص ازجمله ســاحات حریم 
خصوصی شهروندان اســت. قانون گذار در مقام تبیین حریم خصوصی در بند 

نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» مقرر می کند:
ماده ۳۶: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. 
محل ســکونت، اماکن و اشیای خصوصی، وســایل نقلیه شخصی از تفتیش و 

بازرسی مصون است  مگر به حکم قانون.
ماده ۳۷: تفتیش، گــردآوری، پردازش، به کارگیری و افشــای نامه ها اعم از 
الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات 
پســتی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی ســیم و ارتباطات 

اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است  مگر به موجب قانون.
ماده ۳۸: گردآوری و انتشــار اطلاعات خصوصی شــهروندان جز با رضایت 

آگاهانه یا به  حکم قانون ممنوع است.
ماده ۳۹: حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه ها 
و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قراردادن 
و افشــای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست 
نهادهای قضائی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می گیرد. هیچ مقام 
و مســئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در 

اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند
و در مــاده ۴۱ تصریح شــده: کنترل های صوتی و تصویــری خلاف قانون در 
محیط های کار، اماکن عمومی، فروشــگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به 

عموم، ممنوع است.
بــا وجود چنین تصریحــی، طراحان لایحه عفاف و حجاب در مقام انشــای 
قانون، اقدام به تشــریع مقرراتی کرده اند که به صراحت حقوق شــهروندی و 

حریم خصوصی افراد جامعه را نقض می کند.
با وجود صراحت مقررات مذکور، امیرحســین بانکی، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس، در تشــریح مفاد لایحه حجاب می گوید: تمــام دوربین های ادارات 
دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شــوند. راه حل فرهنگی ما در این لایحه 
بلندمــدت و راه حل های اقتصــادی ما راه حل های کمکی میان مدت هســتند. 
مجازات ها را طبقه بنــدی کردیم. آخرین طبقه [از مجازات] عابر یا فردی که در 
فضای مجازی کشف حجاب کرده است، آن هم به صورت جریمه برای کسی که 
کشف حجاب کرده، بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود، اگر 
مجددا تصویر او در دوربین ها دیده شد، جریمه دوم سه میلیون تومان می شود 
به علاوه یک و نیم میلیون بنابراین چهار میلیون و نیم برایش نوشته می شود که 
بعد از سه هفته باید پرداخت شود. برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی 
شود، تمام دوربین های فروشــگاه ها و ادارات لینک به فراجا می شود. در قانون 
حجاب و عفاف گفتیم تمام دســتگاه های دولتی و خصوصی باید دوربین های 

خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
انشای چنین مقرره ای از سوی نمایندگانی که به حفظ مصالح و آزادی های 
ملت ســوگند یاد کرده اند، ســبب طرح این پرســش اســت که طراحان لایحه 
مذکور به اصول قانون اساســی و سایر قوانین حاکم بر شیوه رسیدگی به جرائم 
اعتقاد دارند؟ این پرســش از آن جهت مطرح است که اصل ۳۶ قانون اساسی 
مقــرر می کند: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنهــا از طریق دادگاه صالح و 
به موجب قانون باشــد و در همین راستا ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
اجرای احکام کیفری را در صلاحیت دادســتان یا معاون ایشــان دانسته و ماده 
۴۳۱ همیــن قانون مهلــت اعتراض به احکام کیفــری را ۲۰ روز می داند. با این 
وصف چطور ممکن است حکم به تحمیل کیفرِ جریمه نقدی علیه شهروندان 
ظرف سه هفته (۲۱ روز) اجرائی شود؟ جایگاه اصول دادرسی کیفری در چنین 

مقرره ای کجاست؟
علاوه بــر الزامات تعریف شــده در مجموع قوانین کیفری، منشــور حقوق 
شــهروندی در یک فصل تحت عنوان حق آزادی و امنیت شهروندی در بند پ 
مقرر می کند: آزادی های فردی و عمومی شــهروندان مصون از تعرض اســت. 
هیــچ شــهروندی را نمی توان از ایــن آزادی ها محروم کــرد. محدودکردن این 
آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون  صورت می گیرد. هر شهروندی 
حــق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شــغلی، اجتماعی 
و نظایر آن برخوردار باشــد. هیــچ مقامی نباید به نام تأمیــن امنیت، حقوق و 
آزادی های مشــروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید 
قرار دهــد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیــت عمومی به ویژه تعرض به 

حریم خصوصی مردم ممنوع است.
بنابراین پرواضح و مبرهن اســت که مقررات تصریح شده در لایحه عفاف و 
حجاب با اصول قانون اساسی و مقررات انشاشده در سند امنیت قضائی، منشور 

حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری در تعارض آشکار است.

نگاه
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 بچه هایی که در ســال های قبل کنارتان بوده اند و حالا بزرگ شده اند، هنوز   �
ارتباطی با شما دارند؟

ذهن بچه ها خیلی مســتعد یادگیری اســت. بچه های امروز بسیار هوشیار و 
توانا هســتند. اصلا نســل «Z» و نســل بعدی موجودات خارق العاده و خاصی 
هســتند. در عین حال که مطیع هســند، سرکش هم هســتند. آنها بسیار قابلیت 
تربیت، پرورش و آموزش درســت دارند. بچه ها در طی این ســال ها، ســال به 
ســال و نسل به نسل تغییر می کنند و هوشیارتر می شــوند. وقتی از آنها دعوت 
می کنم با همدیگر این کار را انجام دهیم، راجع به این موضوع سر کلاس بسیار 
صحبت می کنیم. راجع به ایران، وطن، کار خیر، دوســتانی که مریض هســتند و 
می توانیــم با هنرمان چه کمکی به آنها کنیم. تکرار مکرر این حرف ها به قدری 
برای من جالب اســت که وقتی پوســتر این نمایشگاه را منتشــر کرده و شروع 
به دعوت می کنم، مبلغان این نمایشــگاه به  غیر از بچه هایی که خودشــان اثر 
دارند، بچه هایی هســتند که در ســال های قبل در این نمایشگاه بوده اند و طعم 
این احســاس را چشیده اند. نامه هایی دریافت می کنم؛ مثلا فردی در حال حاضر 
۲۳ ســاله اســت، ولی هنوز دلش می خواهد کارش در این نمایشگاه باشد یا به 
محض آغاز نمایشــگاه برای من از احساسش می نویسد. فکر می کردم «نازنین» 
در ســال هایی که در نمایشــگاه بود، چقدر آدم بی احساسی بود! چرا هیچ وقت 
احساساتش را بروز نداد و به یک تشکر ساده بسنده شد. شش سال بعد می بینم 
اکنون شــاید در ایران نباشد یا در جای دیگری مشــغول به فعالیت باشد، ولی 
هنوز نشــانه ها و زنجیرش به این نمایشــگاه را حفظ کرده اســت. این قدر تأثیر 
مثبتی روی او داشته که وقتی چهار خط برای من می نویسد، جوابم را سال های 

سال است دریافت کرده ام و توانسته ام رسالتم را به  جا بیاورم.
حتی پدران و مادران بچه ها وقتی می بینند همان نمایشگاه را تکرار می کنیم، 
بــه دیدار مــا می آیند. ممکن اســت بچه هایشــان دیگر در ایران نباشــند، ولی 
خودشان هستند. این داستان پیگیری و تأثیر نمایشگاه، کاشت بذر انسان دوستی 
یا بخشــش یا حمایت، همگــی کنار همدیگر فقط به تنهایی به یک ســال و دو 
ســال خلاصه نمی شــود. روی زندگی این بچه ها در سال های بعد خیلی خیلی 
تأثیرگذار اســت. باید به رســم وفاداری بچه ها اشــاره کنم؛ با توجه به افزایش 
هر ســاله آمار مهاجرت، خیلی از شــاگردانم از ایران می روند. امسال سه اثر از 
نقاشــی های نمایشــگاه مربوط به بچه هایی بود که از ایران رفته بودند. آنها با 
حمایت خانواده هایشــان بوم خریدند و بر اســاس موضوع نمایشــگاه نقاشی 
کردند. بستگان شــان به ســختی تابلوها را طی پروازهای مکرر رســاندند تا در 
نمایشگاه باشد. این اتفاق برای من خیلی ارزشمند است. بچه ای که وارد شهر و 
کشــوری جدید می شود، باید خودش را با آداب و رسومی وفق بدهد و با دنیایی 
جدید آشــنا شود، اما ریشه هایش را با من حفظ می کند. او احساس وظیفه دارد 
تا به این نمایشــگاه کمک کند و کارش را به من برســاند. این کار با سختی های 
زیادی به من رسید؛ همان رابطه ای می شود که بچه ها سعی می کنند خودشان 
را برای انجام یک کار خیر و کمک به هم سن و سال هایشــان برسانند. آنها طعم 
بخشــش را زمانی چشیده اند که به صورت حضوری در نمایشگاه بودند و هنوز 

می خواهند بخشی از این داستان باشند؛ این کار خیلی ارزشمند است.
 رابطه شما با کودکان مبتلا به سرطان در «محک» چگونه است؟  �

با بچه های مبتلا به ســرطان «محک» رابطــه نزدیکی ندارم. هیچ وقت آنها 
را از نزدیــک ندیده ام. زمانی داوطلب کار در خیریــه «بهنام دهش پور» بودم و 
آنهــا را می بینم، امــا در «محک» داوطلب کار با بچه ها نبــودم. تراژدی خیلی 
غم انگیزی در این نمایشــگاه دو روزه اتفاق افتاد؛ ســالنی که بچه ها می آمدند و 
کارهای شــان روی دیوار بود، دقیقا نقطه مقابل این پنجره، اتاق های بیمارستان 
بود. بچه هــای بیمار با بچه های نقاش ما «بای بــای» می کردند؛ صحنه خیلی 
دراماتیــک و خاصی بود. آنها برای امیدی در این ســالن بودند و بچه های بیمار 
نیز با امیدی نگاه می کردند؛ همان طور که عنوان نمایشــگاه ما «سرزمین جدید» 
بود، نه ســرزمین جادویی. بچه های نقاش و بچه های مبتلا به ســرطان در این 
ســرزمین، آینده ای را جست وجو می کنند، ولی انگار در نقطه ای، این سرزمین ها 
بایــد به همدیگر گــره بخورند تا آنها همدیگر را ببیننــد. بچه های نقاش بدانند 
برای چه کســانی تلاش می کنند و آنهایی که روی تخت خوابیده اند نیز متوجه 
می شوند دوســتانی دارند که در همان سن و سال حامی شان هستند و برای آنها 

دعا می کنند.
 همکاری با «محک» در مجموع چگونه بوده اســت؟ برای دستیابی به نتیجه   �

بهتر در این رویداد مهم، چه نیازها و پیش نیازهایی دارید؟
«محک» در این سال ها، همیشه نهایت مهربانی، همکاری و همیاری را با ما 
داشــته است؛ به ویژه در این دو ســال اخیر. تمام نکاتی را که به  جا مانده و کم 

و کاســتی وجود داشــت، همگی به خوبی رفع و کامل برگزار شد. از تک به تک 
عزیزانی که در «محک» هستند و با ما همکاری می کنند، بی نهایت سپاسگزارم. 
در ســاعات مختلف شــبانه روز پاسخ گوی ســؤالات من هســتند. «محک» کار 
قشــنگی در این ســال ها انجام داده؛ به بچه هایی که در این نمایشــگاه شرکت 
می کنند، لوح سپاس اهدا می کند. این لوح بهترین یادگاری برای بچه هایی است 
که در ایــن کار خیر و فعالیت هنری کنار همدیگر بوده اند. یکی از قشــنگ ترین 

خاطراتی خواهد بود که برای بچه ها ساخته می شود.
برگزاری این نمایشــگاه با توجه به شــرایط جســمانی ام کار سنگینی است. 
حدود شش ماه سال درگیر نمایشگاه هستم؛ از اواخر شهریور راجع به موضوع 
با بچه ها صحبت می کنم تا نقاشــی ها کشــیده شــده و قابل نمایش باشــد. تا 
هفته آخر که می خواهیم به «محک» برویم، هنوز کار ناتمام داریم. این پروســه 
در عین حال برایم دوست داشــتنی بوده و لحظات خیلی شــیرینی اســت، چون 
باعث می شود ساعت ها با بچه ها راجع به ایده های  آنها حرف بزنم و بعد برای 
پردازش ایده ها و آوردن روی بوم وقت می گذاریم. می دانم چه کاری می کنم و 
تجربیات زیادی از سال های گذشته دارم. انتقال اهداف و پذیرش ها برایم خیلی 

دلنشین است.
انتظار هیچ حمایتی از هیچ  کســی ندارم. یک شخص هستم و سعی می کنم 
آنچه در توان دارم، برای برپایی این نمایشگاه و جمع آوری کمک های مالی بیشتر 

انجام بدهم. به کســی احتیاج ندارم. آنچه برای برپایی این نمایشگاه داریم، یک 
مجوز از وزارت ارشــاد اســت که هر ســال به تنهایی به  قدری به من اضطراب، 
تشویش و فشار وارد می کند تا نامه به دستم برسد. قبل از برگزاری نمایشگاه به 
اندازه تمام سال، استرس تحمل می کنم و برایم خیلی سخت است. این مسئله 
هم ناشــی از بی تدبیری است. هر ســال آدمی در تاریخی مشخص به سیستم 
مراجعه می کند، درخواســت مجوز دارد و عکس های کارها را ضمیمه می کند، 
ولی چرا این بوروکراســی اداری این قدر طولانی اســت؟ یک بار می گویند: «به 
شــخص نمی دهیم»، بار دیگر می گویند: «باید زیر پوشــش گالری باشد»، دفعه 
بعد می گویند: «چرا در ســامانه ثبت نشده است». بار دیگر تعجب می کنند که 
چرا قرار اســت نمایشــگاهی در فضایی به  غیر از گالری برگزار شود؟ همه این 
موارد برایم بســیار عجیب اســت و احســاس می کنم چرا باید وارد این داستان 
شــوم؟ ما نیت دیگری داریم، همه اصول را رعایت می کنیم، تمام چارچوب ها 
را در نظر داریم و هیچ کاری خلاف چارچوب ها انجام نمی دهیم؛ پس نوشــتن 
یک نامه چندخطی برای کســب اجازه نباید کار خیلی ســختی باشد که همه از 
انجامش تعجب کنند. فقط جای افســوس دارد که این اتفاق ۱۷ ســال متوالی 
افتاده اســت. چرا در این ۱۷ ســال یک بار آنها نگفتند: «کجایــی؟ بیا این کار را 

انجام بده».
وقتی این کار را شــروع کردم ۲۳ســاله بودم و حالا ۴۰ساله هستم. تا جایی 

کــه بتوانم این کار را ادامــه می دهم، چون نیتم کمک به بچه هایی اســت که 
در «محک» هســتند. لحظاتی هســت که آدم از کارهای کرده، بی توجهی ها و 
ندیدن های آدم هایی که در رأس امور هســتند، دلســرد می شود. با این وجود از 
لطف و محبت دوســتان یک دنیا ممنونم؛ این همه ســال ما را حمایت کردند و 

کنارمان بودند. قدردان همه آنها هستم.
 آیــا مــواردی در حوزه های دیگر هنری ســراغ دارید که اســتمراری چون   �

نمایشگاه شما داشته باشد؟ اگر بنا باشد مسیری مشابه دیگر هنرمندان پیشنهاد 
کنید تا کنار شما حاضر شده و باری از روی دوش خانواده های دارای فرزند مبتلا 

به سرطان بردارند، چه خواهید گفت؟
تــا جایی که من می دانم و اخبــار را دنبال می کنم، تا به حــال چنین اتفاق 
مســتمری در هیچ حوزه هنری نیفتاده اســت. اگر اشــتباه نکنم شاید در حوزه 
داستان نویســی، جایزه ای به اسم «ارغوان» داریم که هرســاله برگزار می شود. 
طبــق آنچه اطــلاع دارم و البتــه نمی توانم به طــور قطعی بگویــم، چون از 
حوزه های دیگر خبری ندارم، ولی در حوزه تجسمی مورد مشابهی ندیده ام و به 
گوشــم نرسیده نمایشگاهی در ابعادی با تاریخ مشخص، چنین استقبال و نتایج 
و ایــن تعداد نقاش برگزار شــود. از صمیم قلب آرزو می کنــم روزی بتوانم این 
نمایشــگاه را در شــاخه های خیلی بزرگ تر برگزار کنم. امیدوارم مدرسان هنر با 
من همکاری کنند و بچه های بیشــتری را در این داستان شریک کنیم؛ چراکه این 
نمایشگاه هم از نظر رشد شخصیت بچه ها و اعتمادبه نفس شان بعد از برگزاری 
می تواند تأثیرگذار باشد و هم هرچه آدم های بیشتری را به این نمایشگاه دعوت 
کنیم، چرخه ای که پیش تر گفتم گســترده تر می شــود و دایــره کمک ما خیلی 

وسیع تر خواهد شد.
 این نمایشــگاه ورای نقاشــی، دارای مفهوم «هنر اجتماعی» است. درباره   �

اهمیت ایــن هنر صحبت کنید. آیا در ایران، نــگاه و توجه خاصی به این بخش 
از هنر شده است؟

هنر همیشــه می توانــد بیانگر همه چیز باشــد. هنر همیشــه در تلاطمات 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و داستان هایی که در هر کوچه پس کوچه ای اتفاق 
می افتــد، می تواند تأثیرگذار باشــد. هنر باعث خیلــی از اتفاقات در طول تاریخ 
بوده که منجر به وقع تغییرات بزرگی شــده است. جدا از جنبه ها و تأثیرات هنر 
در فضاهای بســیار بزرگ و رقم زدن اتفاقاتی کــه می تواند تاریخ را تغییر بدهد، 
هنر چه نقاشــی، چه موسیقی، چه نمایش و تئاتر می تواند آدم ها را به آدم های 
بهتری تبدیل کند. هنر مثل یک رســانه عمل می کند و اثرگذاری خیلی بیشتری 
دارد. وقتی جریانی اتفاق می افتد که حتی می تواند تأثیر رسانه یا شروع فعالیت 
در فضای مجازی یا تغییر قسمتی از شهر با اثری هنری یا سکانسی از فیلم باشد 

و زندگی آدم ها را تغییر بدهد.
هنر می تواند بی نهایت امیدبخش باشــد و دردها و مشکلات روانی را مداوا 
کند. هنر بســیاری از افســردگی ها و تغییــرات احوالات را درمــان می کند؛ هنر 
درمانگر اســت. در تمام شــاخه هایی که فکر می کنیم بشــر به بن بست رسیده، 
هنر می تواند چاره ســاز باشد. به همان نسبتی که کتاب و چهار خط از یک شعر 
می تواند تأثیرگذار باشد، نقاشی، ساختن و خلق هم می تواند حال آدم ها را بهتر 

کند. البته از این داستان در کشورمان خیلی استفاده نمی کنیم.

برای مســابقات فوتبال با یک قالب ریزی ناقص، جامی به رنگ طلایی زده اند 
و در خیلی از میادین شهر گذاشته اند. احساس می کنید هیچ اصالتی ندارد. خود 
جام متعلق به کشــور ما نیست و برای کشــور دیگری است. با رنگی طلایی که 
بی نهایت بی ســلیقگی در آن دیده می شــود، در میدان شهر ما چه کار می کند؟ 
ما بسترش را داشته، نقاشــان و مجسمه سازان خوبی داریم، می توانیم در تمام 
زمینه ها از آنها کمک بگیریم و چهره شــهر را تغییر دهیم. اکنون تهران، شــهر 
پرخاشــگر و پُر از خشمی است. مشــکلات اقتصادی به قدری بر این شهر غالب 
اســت که وقتی صبح از خانه بیرون می آیید مــدام مورد تهاجم و پرخاش قرار 
می گیرید. آدم ها خســته هستند و این خســتگی را در رفتارشان می بینید. خیلی 
از این مســائل شــاید از نظر بصری قابل درمان و کنترل باشــد، اما برای ترمیم 
چهره شهر هم سعی نمی کنند. مبلمان شهری ما، انسان ها را دعوت به آرامش 
می کند؛ تمام این موارد باعث می شــود همه چیــز در همدیگر گره بخورد. هنر 

می تواند در تمام شاخه ها خیلی تأثیرگذار باشد.
 نسل جدید چه تفاوتی با بچه های قدیمی دارند؟  �

خدا را شــکر در کشــوری زندگی می کنیم که اگر کسی مشکل، درد و نیاز به 
درمان داشــته باشد، مردم ما همیار و همدل هستند و تا جایی که در توان دارند 
به دیگران کمک می کنند. فکر می کنم این میزان از همدلی، انسان دوستی، مهر، 
محبت و مهربانی در کمتر کشوری بوده و هنوز جنبه های انسانی و احساساتشان 
غالب باشــد. ما از کنار همدیگر بی تفاوت نمی گذریم؛ به نظرم این شانسی است 
کــه ما ایرانی ها داریم. همیــن ژن خوب کمک به همنــوع را باید منتقل کنیم. 
نســل های جدید ما به قدری درگیر فضای مجازی هســتند که از زندگی روزمره 
فارغ شــده اند. اصلا نمی دانند اطرافشان چه می گذرد. چندین بار باید صدایشان 
کنیم تا توجهشان جلب شود. آن قدر درگیر چت با همدیگر و اینستاگرام و توییتر 

هستند که باید خیلی از ریشه هایشان را به آنها یادآوری کنیم.
باید نســل جدید را از دنیای مجازی به دنیای واقعــی بیاوریم که کار خیلی 
ســختی اســت. ســعی زیادی می کنم تا این کار را با بچه ها انجام بدهم و آنها 
را بــه زندگی دعوت کنم. اغــراق نمی کنم که بگویم دیگــر دیدن یک گل برای 
بچه هــا جذابیت زیادی ندارد، چراکه عکســش را به تعــداد زیاد در صفحات 
موبایلشــان می بینند، بنابراین گل و بوی آن چندان برایشــان مهم نیست. نکته 
خیلی جالبی وجود دارد؛ قبلا اگر اســم بچه ها برای حضور در نمایشگاه، جایی 
چاپ می شــد، له له می زدند تا روزنامه را ببینند و عکســش را داشته باشند، اما 
حالا وقتی به آنها می گوییم  «اســم و عکســتان در جایی منتشر شده»، برایشان 
خیلی مهم نیست، چون اسم و عکسشان را به قدری در موبایل این و آن دیده اند، 
دیگر جنبه گســتردگی روزنامه و خبرگزاری برایشان جذابیت ندارد. نسل کنونی، 
نسلی اســت که شهرت را به شــکلی دیگر و دیده شــدن را در جاهای دیگری 
جســت وجو می کند. فکر می کنند شهرت فقط در یوتیوب است و باید ابتدا بلاگر 
شوی تا مشــهور شوی؛ این اتفاق خیلی بد است. نسل فعلی احتیاج به راهنما 
و جهت دهی دارد. این نسل نیاز دارد مقداری از دنیای مجازی فاصله بگیرد، از 
آســمان به زمین بیاید و ببیند بالا و پایین و فراز و نشیب زندگی واقعی چیست. 
این نســل باید ببیند دغدغه های یک انســان خــارج از اینکه با هوش مصنوعی 

زندگی کند، چه خواهد بود؛ این نکته خیلی قابل تأمل است.

روایتی از کمک های الهام بخش نقاشی که خود درگیر سرطان است

جهانی را تصور کن پر از لبخند کودکان
«ســرزمین جدید»؛ نام نمایشگاهی است که ۱۷ ســال قدمت دارد. کودکانی سرشار از حس نوع دوستی 
زیــر نظر تارا بهبهانی، نقاش و مدرس هنر، آموزش می بینند تا ســرآخر آثاری خلــق کنند برای کمک به 
هم سن وسالانی که با دیو ترسناک و بی رحم سرطان دست و پنجه نرم می کنند. این نمایشگاه در دوره اخیر 
با همت عالی، بیش از  ۴۰۰ میلیون تومان برای کمک به تأمین هزینه های سرسام آور درمان کودکان مبتلا 
به ســرطان «محک» جمع کرد؛ مبلغی که شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما مانند ستاره های دریایی 

کوچک داستان مشهوری است. این ستاره ها می توانند یک یا چند کودکی باشند که به دستان مهربانی نجات 
می یابند. با تارا بهبهانی، فرزند طاها بهبهانی، نقاش، مجسمه ساز و کارگردان نامدار که خود پنج سال است 
پنجه در پنجه ســرطان افکنده ولی خســتگی ناپذیر ادامه می دهد، گفت وگو کردیم؛ از دلایل استمرارش، 
موانعی که بر سر راهش وجود دارد و کودکانی پرسیدیم که پیش تر کنارش بودند و حالا خودشان پدر و مادر 

هستند. جان مایه این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

النا نامجــو از جمله کودکان حاضر در این نمایشــگاه اســت. او درباره 
اولیــن تجربه همکاری با تارا بهبهانی برای کمــک به کودکان بیمار گفت: 
«در بعضــی از فیلم هــا بچه هــای ســرطانی را دیده ام. بعضــی از  آنها با 
ویلچــر بودند و روی بعضی هایشــان پتو کشــیده بودنــد. بعضی ها هنوز 
سرطانشــان زیاد نشــده، مو دارند، ولی آنهایی که چند سال است سرطان 
گرفته اند مو ندارند. بعضی هم هســتند که سرطانشــان کم اســت. وقتی 
از مامان و بابا پرســیدم، گفتند آنها متأســفانه ســرطان دارند. وضعیتشان 
خیلی سخت است و درد می کشند. می دانم هزینه داروهایشان خیلی زیاد 
اســت. باید بیشتر برای کمک به آنها تلاش کنم. من هم تلاش کردم کمک 

کوچکی بکنم».
او درباره حضور در «محک» گفت: «خیلی خوشــحالم با نقاشــی ام به 
بچه های بیمار کمک کردم. نقاشــی من شــعاری داشت؛  شاید نقاشی من، 
مسیری برای رسیدن به یک سرزمین رؤیایی باشد که در آن هیچ بچه ای درد 
و رنج نکشــد . خانم بهبهانی ۱۷ سال اســت برای کمک به بچه های بیمار 
زحمــت می کشــد. او می تواند دیگر هنرمندان را هم تشــویق کند تا در هر 
رشته ای مثل تئاتر، مجسمه سازی و ســینما فعالیت دارند، بیایند به محک 
کمک کنند. البته به ما گفتند فیلم هایی برای معرفی محک ســاخته اند. اگر 
از این کارها بیشــتر انجام شود، پول بیشــتری برای بچه ها جمع می شود و 
در نتیجه بچه ها کمتر درد می کشند. پدرها و مادرهایی که بچه بیمار دارند 
هم خیلی غصه می خورند. شاید اگر خودشان مریض بودند، به اندازه حالا 

که بچه شان مریض است، ناراحت نبودند. سرطان خیلی ترسناک است».
نامجــو همچنین گفــت: «بچه هایی مثل من به محــک رفتند، تابلویی 
کشیدیم و نقاشــی خودمان را هدیه دادیم، اما کنارش خودمان هم با درد 
و رنج بچه ها آشنا شدیم. آنجا متوجه شدم خیلی ها مثل من اصلا سرطان 
و محــک را نمی شــناختند، اما حالا چیزهای جدیــدی می دانم و مطمئنم 
وقتی بزرگ شــوم هم هیچ وقت یادم نمی رود. شاید خیلی از ما بعدا نقاش 
نشــویم یا کار دیگری بکنیم، اما یادمان نمی رود آدم هایی هســتند که نیاز 

به کمک دارند».
او ادامــه داد: «به نظر من بــا هنرهای دیگر هم می تــوان به بچه ها و 
آدم هایــی کــه بیماری های مختلفی دارنــد کمک کرد. وقتــی فکر کردم، 
متوجه شــدم وقتی سرما می خوریم خیلی اذیت می شویم، اما خدا را شکر 
درمانــی دارد و می توانیم زود خوب شــویم. بچه هایی که ســرطان دارند 
این طور نیســتند. البته این بیماری یک سری دارو دارد، ولی شاید تأثیر زیادی 
نگذارد. همچنین داروها گران هستند و شاید پدرها و مادرها نتوانند داروها 
را بخرند و فرزندانشــان را خوب کنند؛ حتی ممکن اســت این قدر طولانی 
شود که متأســفانه از دنیا بروند اما می توانیم با کاری که انجام می دهیم و 
نقاشــی هایی که می کشیم، می فروشیم و پولش را به محک می دهیم، درد 

و رنج بچه ها را کمتر کنیم».
نامجــو در ادامه گفت: «شــاید بتوانیم حال چند بچــه را خوب کنیم و 
نگذاریم دیگر درد بکشند. به نظرم مهم نیست نقاشی های ما چقدر می ارزد 

و آنها را چند می خرند، بلکه مهم این است که بچه ها می بینند هر سال یک 
اســتاد نقاشی با شاگردانش به فکر آنها ســت و بچه های هم سن وسالشان 
نگران آنها هســتند، شاد و خوشحال می شوند. همین برای ما بس است که 

احساس بهتری به آنها بدهیم».
او در پایــان خطاب به اســتادش گفت: «می خواهم بــه خانم بهبهانی 
بگویم خسته نباشید، دوســتتان دارم و چقدر خوب است به فکر بچه های 
بیمار هســتید. از شــما کمک کردن بــه بقیه را یاد گرفتم. بــا این کارتان به 
بچه هــا و حتی بزرگ ترها خیلی کمک می کنید. من می دانم شــما در قلب 
این بچه ها جا دارید، حتی خدا از شما خیلی ممنون است. حتما به این کار 
ادامه بدهید. می دانم خیلــی از روزنامه نگاران و خبرنگاران از طریق خانم 

بهبهانی با محک آشنا شدند».

تارا فربود ۱۵ ســاله در خصوص نمایشگاه «سرزمین 
جدیــد» گفــت: «هنر و نقاشــی می توانــد کمک های 
مختلفــی به بچه ها کنــد. مهم ترین کمک فقط همین 
نیســت که با نقاشــی و بوم می توانیم پولی دربیاوریم 
و دارو تأمیــن کنیــم. موضــوع فقــط پولش نیســت، 
بلکه مهم این اســت که اول با نقاشــی های ما خیلی 
خوشحال می شــوند، چون متوجه می شوند یک سری 
بچه هســتند کــه به خاطــر آنها چندین مــاه زحمت 
کشــیده اند و نقاشی هایی ارائه کرده اند تا حالشان بهتر 
شــود. با این کار هم خوشحال می شوند و هم احساس 
می کنند کسان دیگری هم به فکرشان هستند. این گونه 
می دانند علاوه بر خانواده هایشــان برای کسان دیگری 
هم اهمیت دارند. این کار خیلی روحیه به آنها می دهد 

و همیــن روحیه می توانــد کمک کند حال شــان بهتر 
شود».

او ادامه داد: «به نظر من کودکان مبتلا به ســرطان 
هم دقیقا مثل ما هســتند. در واقــع هیچ فرقی بین ما 
نیست. تنها فرق ما این است که آنها از نعمت سلامتی 
کاملا بهره مند نشــده بودند. هرچقدر می توانیم باید به 
آنها کمک کنیم، چون همنوع ما، انســان و بچه هستند 
و زندگی خیلی سخت تری نســبت به ما دارند. هرقدر 
می توانیم باید بــه این بچه ها کمک کنیم و خودمان را 

جایشان بگذاریم».
این کودک نقاش در ادامه گفت: «بزرگ ترین آرزوی 
من این است که با نقاشی هایم و چیزهایی که می کشم،   
مردم را خوشــحال کنم و به آنها پیام خوبی را برسانم. 

با نقاشــی هایم به آنها چیز مفیــدی یاد بدهم و دنیا را 
برای مردم، جای بهتری کنم».

او درباره ارتباطش با تارا بهبهانی گفت: «می توانم 
بگویم ارتباطم خیلی خوب اســت. اولا تارا جان، خانم 
خیلی خوب، متشخص و محترمی است. خیلی افتخار 
می کنم که او می خواهد به بچه های محک کمک کند 
و شــعورش خیلی بالاست. خودش هم خیلی بامزه و 
هم حرف زدن با او خوب است. می توانیم از احساسات 
خودمــان حرف بزنیــم و او به ما کمــک می کند. از او 
چیزهــای دیگــری هم مثــل مهارت هــای زندگی یاد 
گرفتم. توصیه هایی به ما می کند و از شــرایطی که در 
آن هستیم یا اتفاقاتی که در زندگی مان می افتد، تعریف 
می کنیم. نظراتی می دهد که خیلی کاربردی تر اســت. 

به نوعی مهارت زندگی کردن هم از او یاد گرفته ام».
نقاش کوچک «ســرزمین جدیــد» در ادامه گفت: 
«شــخصا می خواهم تا جایی که امــکان دارد، بتوانم 
نقاشــی بکشــم، خودم را ابراز کنم و از آن لذت ببرم. 
به این دلیل به نقاشــی علاقه مند شدم که در آن هیچ 
مرزی وجود ندارد. وقتی نقاشــی می کشــی، می توانی 
فقــط خودت باشــی و تمام احساســات و تفکراتت را 
روی نقاشــی ابراز کنی. نیازی نیست از این بترسی که 
چه کســی هستی. می توانی خودت باشی و احساسات 
را ابراز کنی. به نوعی بعد از نقاشــی، خالی می شوی. 
نقاشی کردن بی مرز اســت. هیچ حد و حدود و قانونی 
ندارد. می توانی هر کاری که می خواهی انجام بدهی و 

هر چیزی که می خواهی را بکشی».

خدا هم از تارا بهبهانی ممنون است  قبل از پول، مهم خوشحالی بچه های مبتلا به سرطان است

نیلگون نظام آبادی، دیگر کودک حاضر در نمایشگاه گفت: «کلا خانواده ما هیچ وقت با 
هنر غریب نبود، همین موضوع باعث شــد بیشتر به سمت هنر تمایل پیدا کنم و به نوعی 
هنر را دنبال کنم. هنر، وســیله ای برای انتقال حرف ها و احساسات ما آدم هاست. نقاشی 
می آید با به کارگیری رنگ ها، این کار را به شــکل خیلــی زیبایی نمایش می دهد. امیدوارم 
روزی به آن مهارت برســم که بتوانم فکرها و نظراتم را با اســتفاده از نقاشــی و رنگ ها 

به جای واژه ها به مردم منتقل کنم».
او هم با اشاره به روحیات تارا بهبهانی گفت: «فکر می کنم برای همه کسانی که به جز 
من پیش خانم بهبهانی می آیند هم همین طور باشد؛ او علاوه بر اینکه برای ما معلم بوده، 
همیشــه مثل یک دوســت هم بود، به همین دلیل قبل از اینکه از او نقاشی را یاد بگیریم، 

درس زندگــی یاد می گیریم که چطور رفتار کنیم، چه موقعی لازم اســت جدی باشــیم و 
چه زمانی نه و آداب معاشــرت چگونه اســت». این کودک نقاش درباره بیماری سرطان 
و کودکان مبتلا به این بیماری هم گفت: «ســرطان به خودی خود واژه ترســناکی اســت. 
از وقتی با کلاس های تارا جان و نمایشــگاهش آشــنا شــدم، یک ذره درکم نسبت به این 
موضوع بالاتر رفته اســت. چیزی که دریافت کردم، این اســت که ردشدن از مسیر سرطان 
بدون امید ممکن نیســت. هنر، عرصه های مختلفی دارد ولی چه ما اثری را خلق کنیم و 
چه بیننده و شــنونده آن اثر باشیم، آرامشی در وجودمان شــکل می گیرد و انگار آن را در 
دل مان احســاس می کنیم. به نظرم آرامش و امید، ارتباط مســتقیمی دارند و با همدیگر 
مرتبط هستند. به نظرم این گونه به افرادی کمک می کند که به این بیماری مبتلا هستند».

رایا فاتحی ۱۶ساله هم که در جمع ۶۶ نفره شاگردان تارا بهبهانی حضور داشت، 
درباره این تجربه گفت: «از بچگی عاشــق این بــودم چیزی را که در فکرم می گذرد 
روی کاغذ بکشــم. دوســت دارم این کار را تا جایی ادامه بدهم که طرح های روی 
کاغــذم را به واقعیت تبدیــل کنم. بزرگ ترین آرزوی من این اســت که در اتاق های 

هتلــم، تابلوهایم را بزنم. من با خانم بهبهانــی ارتباطی راحت و صمیمی دارم. در 
کلاس هــای او واقعا خودِ واقعی مان هســتیم. علاوه بر مهارت در نقاشــی، درباره 
موضوعــات دیگر و زندگی روزمره مان هم صحبــت می کنیم و کلی چیزهای مفید 
از کلاس هــای او یاد می گیریم». او همچنین گفت: «به نظرم خدا، ســختی ها را به 

کســانی می دهد کــه می داند از پس آن برمی آیند و قوی هســتند. من هم مطمئن 
هستم این کودکان هم با قدرت می توانند بیماری سرطان را پشت  سر بگذارند. ما هم 
کوچک ترین کاری که از دستمان برمی آید، برگزاری نمایشگاه و کشیدن تابلوهاست. 
تمام تلاش  خود را می کنیم که به آنها کمک کنیم و در این مسیر همراهشان باشیم».

ردشدن از مسیر سرطان بدون امید ممکن نیست

خدا، سختی ها را به کسانی می دهد که می داند از پس آن برمی آیند
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ما آدم ها دوســت داریم به دیگران کمک کنیم. این حس در ما بچه ها بیشتر 
و قوی تر اســت. هرقدر هم از دســت همدیگر ناراحت باشــیم، دوست نداریم 
دردکشــیدن بچه ای دیگر را بکشیم؛ مخصوصا اگر این درد، مریضی وحشتناکی 
مثل ســرطان باشــد. ۶۶ بچه هم سن و سال من در نمایشــگاه «سرزمین جدید» 
نقاشی های خود را برای فروش گذاشتند تا با جمع شدن پول آن به کودکان مبتلا 
به ســرطان کمک کنند. این بچه ها چند ماه زیر نظر تارا بهبهانی آموزش دیدند. 
نمایشگاه «ســرزمین جدید» ۱۷ سال است برگزار می شود و حتی بچه هایی که 
حالا بزرگ شــده اند هنوز دوســت دارند در آن حاضر شــوند. من با چند کودک 

نقاش گفت وگو کردم و از آنها درباره این نمایشگاه، نقاشی و حسشان پرسیدم.

حس های کودکانه روشن
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